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 : و بسطام سفرنامه خرقان

 طربناكي تا  گره ناكياز 

 خاكيغلامرضا

 اشاره

و به دیروز فکر كنم ميمزه هاي موسيقي را مزههجرع هاه، در جام سرشار لحظايههراس از هيچ مشق ناننوشتبي

  مي كنم كه

ماق قرن پنجم تا هشتم هجري در خراسان بزرگ اع كه در سفريدر بازگشت از كه در   .روز را در راه بودمتمام 

مكي آمكو و  بكه گكو  طنين چکاچك  شمشكير سكواران م كو هنوز سفر به سرزميني كه در آن  جولان بودم.

و گاه به آسكمان مشكت  انوه، گاه لابه كردكویر نوایي سوسوي ستارگانكه در همي مستانه شوریوگاني هاهعربو

ي هاهمكوتي اسكت بكه دن كا  پيكوا ككردن تکك .قلان دیوانه و دیوانگان عاقلعا سرزمين. انوهنشان داد كرده گره

 ت ویل شوه است."غرآباد"كشوري شگفت كه در این روزگار به این كشورم. تاریخ خاك هاميان خروار وجودم در

  غر مي زنو...فقط هر كه را در آن مي بيني این روزها سرزميني كه 

   

 آغاز راه 

گاه صك   زود م، هرجلسه مثنوي از ميوان آرژانتين عازم سمنان شو دوستانبه دعوت  سحراز دو روز پيش بعو 

 گونه ودن ما در این عالم نيز هميننكنم مياحساس مردم را در جنب و جو  مي بينم از خانه بيرون مي روم و 

 و ن خواهكو تابيكوخورشيو همچنان خواهكو درخشكيو و مكاه همچنكا اما رویم است، ما به خواب ابوي فرو مي 

در  آن ككه مكا هسكتيم یكا نيسكتيم از بي خيا  كاروانيان آندیگر  رفت و خواهو پيش كاروان زنوگي همچنان 

  جنب و خرو  خواهنو بود و این قصه تکرار در تکرار پيش مي رود...

در ایكن سكفر  .تبه چشمانم راه نمكي یافك خواب ،با وجود بيخوابي .گرفتخواب همه را  ،اتوبوس  كه راه افتاد 

سكخن  دوستيجز به درخواست سفر كنتر  كنم و چون شم كه نگاه مویریتي ام را به چنووعهو كردم مراقب با

 این ایام عمر است: ام در تصميمي كه بازتاب دو تحليل تجربي، آن هم به اختصار.نگویم

  و اكنون بكا ایكن فقكر .یمهاهوو خوان هاهنه از شنيو بگویمسخن  یمهاهاز یافتدر حوزه عرفان،  بایومن (

 كه گرفتار آنم حرف چنواني براي گفتن نوارم.(
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 و هكر چيكز را ككه درسكت مكي دانكم  نمكتوجه هاي وجودي و اطلاعاتي فهم دیگران بایو نيازبه پيش

 .نگویم

 پرواز پوپک خیال

:گرفت بالادر من  یينامولااي يابان آغاز شو و زمزمه ب هاي كرانه نيم ساعتي از تهران دور نشوه بودیم كه  

 كراني ندارد بیابان ما                                  

 قراري ندارد پريشان ما

قلنكوران و تكاجران  ،هاي راهگكررانگام انگاره م هم .دوست دارمماشين بسيار نگاه به بيابان را از پنجره  همواره

از  جنكاب خورشكيو، شكومي شنيوه گو  از هر اران صواي هراساننوه سم ستوران زورموپيوا بود و بي خانمان 

ي ظلمكاني از برابكر  مكي هاهسكایبكود  ش را آغازیكوهاشعه پراني هكایبه جهان تشریف فرما مي شو  پس كوه 

 به پایان شب رسيون...چه زی است  ،نوپریري را رقم مي زدي دلهاهلحظ وگریختنو 

و  وار مي شكونومي گرشت خميازه كنان از خواب بي هاهلاي پرد به تير خورشيو كه از ارانبعضي از یرفته رفته 

 ...مي كردنو جستجودر حاشيه جاده  منزلگاهي براي خوردن ص حانه چشمان نيمه خفته، با

 ...جادهو پنيري و دوباره  ينان خوردن سرانجام منزلگاهي و

 گفتگو  انگرم

. صواي است جوي نگرفتهبيني بلنوگو پيش در امتوصيهمسئو  گروه بلنوگو نوارد و معلوم شو كه اتوبوس  ما 

كار معرفي شيخ علاء الوولكه را از روي  مسکوب مهنوس ،بي فضاي ارت اطي را آشفته مي كردموتور و كولر حسا

 كتاب مصنفات فارسي آغاز كرد و گفت :

رد ن ك در او ،شاه م و  بوده استو از ملازمان دستگاه ارغون بونيا آموه هجري   657شيخ حوود  

كه خود از آن به پویوار شون  -ايهواقع بر اثرعلاالووله ،ارغون با دیگر شاهزادگان م و  683سا  

 ...و و راه طریقت را در پيش مي گيردترك خومت سلطان مي كن -كردهیاد  زاجر حقاني

 يست؟ چ زاجر حقانيدر بين همسفران بحث در گرفت كه  زاجر حقانيبا گفتن كلمه   

من هم روزگكاري  .از یاران در مفسري بسيار بالاست گفت، اعتماد به نفس برخييا  خود سخني هر كسي به خ

 سخن گفت كه يهایرخوادتوان از چگونه مي چنين بودم و با قاطعيت سخن مي گفتم اما رفته رفته دریافتماین 

آدمكي ههنيكت  تكاسكت كه شرح ی  بيت معمكولي ني زاجرحقاني موضوع ؟امهآن را تجربه نکرد یژه بوده و منو

آخر چگونه مي توان به  براي فهم ماهيت وحي است. دیني این كار مثل تلا  روشنفکرانخود را برزبان بياورد. 
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آیكا نكوارد  يسخن گفتن از چيزي كه كسي از آن خ ر ؟!گوي پيام ري با خواي خویش پي بردچنو وچون گفت

 د من این است:در سالهاي اخير در چنين مسایلي رویکر ست؟!بيهوده ني

دیگر ماننو  همين و بس و جلوتر نمي روم.؟ یا خير هوایت كنو موضوعآیا در من نشاني هست كه مرا به باور به 

امكر رازآلكود و شكگفتي را   چگونه مي توانم .كودكي نمي كنم انوهزهایي كه ویژگرشته براي فهميون چنين چي

ككه شك انه روز در در حكالي زاجر چيست  كه مي دانم چه منو بس؟!  ام هشنيوچيزي وقتي فقط از آن بفهمم 

ینكه بكوده ككه علاالوولكه جكوان را بكه خكویش چه بوده به نظر مي رسو از جنس ی  آهر .نواز  نفس خویشم

 نمایانوه است.

بالا گرفتن گفتگو، آغكاز بكالا  .ستودني است براي فهم خامو  دوستان را نگاه مي كردم، این همه شور مشاركت

 ست.او نم وو نش گرفتن 

 آبادصوفي

ام تابلوي كوچك  و محقكري نك كه،به دو راهي رسيویم به شهر سمنان را یادآور مي شونو ی  شوندتابلوها نز 

اتوبوس پيچيو، هيچ نشان از این ككه   .مایهكه راه را عوضي نيامو براي فهم آناي هنشان را نشان داد.صوفي آباد 

از  .آغكاز شكوام نقو مكویریتي وشکست  ام هتوب ناگهان  ود.ن هرادر ستاست دراین رو ي به عظمت علاالوولهشيخ

این راه بود یا تكابلوي بكزرگ و جكرابي بكراي  چه مي شو اگر تنویس كوچکي از شيخ برسر :دستي پرسيومب ل

 شنایان...اآدعوت ن

آنجكا  دانستم د نگه داشت،كه با سيم حصار شوه بو ايهاتوبوس در محوطسرانجام  بي نشان بود،  جاده باری  و

 :واست بزرگ روي تابلویي بخوانم كهدلم مي خعمارت برج ابرار است.  میستادیكه ا

 پوشیده مرقع اند ازين خامي چند

 نارفته ره صدق و صفا گامي چند

 طامت الف لامي چند رفته زبگــ

 ــونامي چندـبدنام كننده نكــ

 . در مي افتم یشو حسابي با خو د مي گيرماي عتاب آلودي را به خوسالهاست چنين خطاب ه

*** 

 :ب ل ككرده بكود گفكتمعزیزي  اننوماشعار  را  ايهكه دفتر قهو ریش پرفسوریشآن با نفس ني  آرام به دكتر

اینجا صوفي آباد است، همان دهي كه شيخ از زمين اجوادي بنيان نهاد و در آن به درویشان فرمان داد به جكاي 

بخشكيو و د  مسكپاریو، اینگونكه  ب،بخوریو ،آبياري كنيو دروار برر بپاشيو،بر دو  برا، بيل بيکارگي و سرباري
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شایو این اولين تجربه رویکكرد سوسياليسكتي  آباد مي شود. _اطن این جهانتان استكه ب -است كه آن جهانتان

   در عرفان ایران باشو.

داشكت  بيرون عمارت زیر تاقي آهني قرار يخ درو از گن و آن نشاني ن ود، مزار ش عمارت برج در حا  ویراني بود

تمام دیوارها با زغا  یادگاري نوشته شكوه  بر .را بر نواشته بودنو يپلاستيکنایلون و از روي سنگ تازه ا  هنوز 

 .نوبود

ي سوخته درویشاني بود ككه در هاهپر آواز حنجر ،هاهگاگشتي زدم در راهرو جنوب شرقي چلهداخل ساختمان  

ء الووله فرمكان بكه مردي چون علا .تاریکيزدن نق ي به با بون ا  نور مي گشتنو  هاهاین تاریکخان درون تنگناي

بكه فرمكان  كشكيكه مولانكاي رهيكوه از چله ايهبار چله كشيوه بود، چل 140در حالي كه خود  ریاضت مي داد

 مستانه سرود :شمس 

 سي پاره به كف در چله شدي

 سي پاره منم ترك چله كن

 و مي گفت :ا .مي گفت: چله كشي آئين محموي نيستاین همه به فرمان شمس بود كه و  

محمو مزه نيافتنو؛ حاشا، بلکه متابعت محمو بشكر  نکردنكو،  داران متابع موسى شونو، چو از متابعتاین چله"

 « 1از متابعت موسى انوكى مزه یافتنو، آن را گرفتنو.

كشكي بكود ككه ي برآموه از خلوت هاي سنگين باشو، او چلهتوهمات هپروتكه غرق در ن ود علاء الووله صوفيي 

ه بود اگر جنگي بكا كفكار ، سفار  كردكه یکي از فروع دینش معطل بمانو جهاد را انتظار مي كشيو، نگران بود

ن قاني بكود و شمشكير زد. او مرد بزم و رزم ححشوري آماده حضوردر این ن رد استاو نيز به آئين سلپيش آمو 

سكري باشكو، شمشكير  پرستان در پيرانهرها كرد تا از دلاوران  سپاه صموپرستان در غرور جواني را در لشکر بت

 وار...زدني علي

د زنكوگي مكي ككرد امكا نگكران آبانظير است،مردي كه در ایكن گوشكه صكوفيلاء الووله در ميان عارفان ما بيع

نين مرد جنگاوري آنگاه كه نظام الوین هكروي او را ككافر سوزي جنگ بود و براي صل  تلا  مي كرد، چخانمان

 خوانو زار زار گریست و گفت:

، مي گفتم كافري و تو باور نمي كردي ، به تونفس هفتاد ساله اي                 

مسلمانان و مفتي شرق و غرب به كفر تو  امام هاكنون هیچ شبهه نماندت ك

 .ن مرا مرنجانگردن بنه و بعد از اي ،حكم كرده است



5 

 

چونكان ابكن عربكي م كادا ، نگكران آن بكود ككه این دلاور اشراق.هراسناك است این گفتگوي شيخ با نفسشچه 

پور عرفان اسلامي محي الوین را مميت الوین خوانوه اسكت. او  كه به مراق یونانيان خو  بيایو.سخناني بگویو 

 گمان به دليل آن كه شور عرفاني را به بحث هاي عرفاني ت ویل كرد.بي 

را وجكين مكي  هاهداسي گيا   پيچيوه بود باكمر زني با قوي خميوه كه چادري گل گلي دورپيردم در عمارت 

شيخ این ده را وقف آنان كرده است. وقفي كه شيخ مریكوان و كه يپيرزن نس ش به درویشاني مي رس شایو.كرد

 :شاد كردرا اینگونه ار

هر كس او را زمیني باشد كه ازآن هر سال هزار من غلـه حاصـم مـي توانـد 

به سبب او آن صد من به تقصیر و اهمال نهصد )من( حاصم كند و   كردن، اما

بازخواست خواهند  دور افتد بقدرآن )صدمن ايجاد شده ( از وياز حق خلق  

 كرد.

 .ممي كني هاي بهره وري ام طنين انواز در ابتواي سخنران ،چنو سالي است این سخن شيخ راچه زی است این پيام

بر  یعني علاالووله را پير بيابانکيوقتي نقو  ،پيش از سفر .مهنوس بر سر مزار ایستاده بود و تعوادي از یاران بر گرد او

درباره  گویا اولين بار در متن هاي فارسي از مولانا یاد كرده و او گفتم چنوان به مراقش خو  نيامو. اومولانا را براي 

  گفته است: او

، او نشان استقامت و تمكین نیـافتم چند كه از سخن هايخوش كسي بوده، هر

، و من هرگز سخن او نشنودم كه وقت مـن خـوش قتي داشته استواما خوش 

 .نشده است

كساني ككه فرزنكوان و هم رفان رمانتي  اهم با ع، نيست ها سازگارخيلي ي باکپير بيابان يوحيه جهادبه نظرم ر

كه اكنون بسياري  عساز از دین اسلام و مرهب تشيساز و حزبز دین اسلامنو، قرائت ایوئولوژی قرائت انقلابي ا

بكا ایكن  شایو ریشكه برخكي از اخكتلاف دیكوگاههاي ككه نو.رپریمي ننتيجه برخي باورهاي خود را   ،آن نسل از

ایكن باشكو ككه مكن از مع رهكاي تكاویلات در زنكوگي، ي هاهرج از تفاوت هاي برخاسته از تجربدارم خادوستان 

رفكع و رجكوع  بيشتر نكوعي نه در نزد من نامعقو  وفکرااز گرایشات روش ايهپار لرا ،صوفيانه با اسلام آشنا شوم

 اي نوارد.، دیوگاه فقيهان هم كه به اسلام مزه وري در دریافتتا رسيون به نوآ مي نمایو

 زاجر دروني

آمكو ودم ككه پرشكتاب در رفتنگكاه ككر هاهبه مورچكو ي محوطه برج رو به مزار نشستم آجردیوار  در سایه سار

ونه تجزیكه كردنكو و پيکر ریاضت كشيوه پير بيابانکي را چگ هاهكه اجواد این مورچفرو رفتم  ، در این فکربودنو

را بر پيکري ككه تكا چاشكتگاه روز بعكو  زاجر حقاني ي بيواربا  آن هاهتازیان اثرات هاه. آیا مورچبه غارت بردنو

 بيهو  مانو را دیونو؟
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نشستنو، مهنكوس هكم ككه مكوتي بكود در كنكارم بكود  كنارم یاران انوك انوك از گوشه و كنار پيوایشان شو و

آن را  ايهرا ككه پكار ر حقكانيزاجاحساس كردم بهتر است یاران بحث نيمه تمام  چيزي بگویم. تاپيشنهاد كرد 

 اجر دروني مي گفتنو دن ا  كننو... 

 

 چه شو؟  زاجر حقانيمعناي :از جمع پرسيوم

یاد آوردم  مطرح كنم، تركر مهنوس را  به تابود كه در نظر داشتم  بحثيبراي تعيين سط  پرسش توبيري این 

بنایي بکنم كه بكا هوق و درك جمكع فاصكله زیرن ایو بحث هاي و  ق و معلومات متنوعنوئبا سلایاران جلسه كه 

یاران نوارم و م احثي درستي از سط  توانائي هاي ههني  شایو ایشان توجه داشتنو كه شناخت ،ا   زیاد باشو

 بر آشوبنوه باشو. این تركري بود كه در این سفر حقيقت آن را مشاهوه كردم، كه  مطرح كنم ممکن است

 ي زاجر حقاني را به سط  حس خو  خوانون ی  غز  نيز فروكاستنو...نظري داد، برخي معنا هر كس 

توضي  دادم و آن را مرت ه پاپيني از مراتب چيزي ماننكو مكاجراي  واقعه فهمدر انتها ماجرا را در قالب اصطلاح  

وت از روبروي خود ایستادن است و با شو چرخش راه ردي ، مردم، گفتم نشانه چنين این ظهوريغار حرا بر ش

 به كجا چنين شتابان؟ خود پرسيون كه:

 جما  آخرت و آنچه در اوست به من نموده شو یعني چه؟ گفته:علاء الووله كه  این پرسيو یکي از یاران

شك يه حالكت  هاین حالتي كه براي پيكر بيابكانکي رد داد: نمي دانم شایو هنوس توضيحاتي دادنو و من افزودمم

 فكرار از غزالكي بعكو ازیكا  ،بعكو از شكمس يمولانكا ماننویا  ،باشو بعو از نزو  وحي رها كردن تجارت درپيام ر 

 مشترك است:ی  چيز  ،به قو  سهراب ي عاشقانههاهحادثن ای ه...  اگر دقت شود در همیا بودا  نظاميه

 رهیدن از دام احساس مالكیت بعد از بیداري

خواهي و حفظ آنچكه ككه در این بردگي براي ارضاء فراتر .كنو است كه ما را برده اشياء مي این احساس مالکيت

 دشمني كنيم... و گوئيم،حسو بورزیمخویش را مج ور مي كنيم تا دروغ ب آورده ایم گرد

چكه چيزهكایي را از  ،قيمت ارضاء این جمع آوردن هكاآنگاه كه بوانو به  ؟آدمي چگونه از این ماجرا خواهو رهيو

مكي دارد. درسكت مثكل  هاي آغاز راه بكازن كار است كه آدمي را از مش وليتپایاایي زی  كادرا. دست خواهو داد

لرت خواب و دیون فيلم و پرسه در  ،رزی ایي ق ولي در كنکواحساس تجسم و مزمزه ههني  دانش آموزي كه  با

 اه از او گفت: پارك از او گرفته مي شود. حقيقت این موضوع حکایت آن زاهوي است كه در پاسخ به وصف پادش

 :ها ه پادشا

 و.ایهكه متاع گران آن جهان را به متاع قليل این جهان وانهادچرا شما از من زاهوتریو 
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دانكي تو نيز مكا را حكریم مي یعني اینکه نو و گاه مرا به نيشي مي نواختنوروي بونم راه مي رفت هاهمورچ          

 ...ما مریوان شيخيم  ،ستودرا ميچگونه تلا  براي سازنوگي از شيخ بپرس كه  !كه اینگونه در تلاشيم؟

 

حوصله آن ن كود ككه  ،د و مش و  تعمير بودزیر ماشين رفته بو راننوه آن سوتر، دوستان همهمه برپا كرده بودنو

 آن موعي بود: گركه اهوا ايههوی ،وي هویه شوه را به شيخ تعریف كنمداستان آه

و بر اس ي نشسته بودم كه از پكور ام هتراشيو تيري كه خودام به این آهو را من زده

پيش از غارت) حمله م و ( تخم بر تخم)نسل در نسل( بر مكا ام هو مادر ميراث یافت

 .مانوه است

 مي گویو: -استالوین درگزیني جما كه -كننوه  هویهوضيحات شيخ پس از ت

جو كوام مظلوم را خورده است كه او  اسب تو نيز تا دو  ،بردار و ب ر كه این لایق شماست

 .مرا خوردن آن روا ن اشو ،اني زدرا قوت دویون آموه است تا در پشت او آهو تو

 

 به سوي بسطام 

در صكنولي جلكو اتوبكوس . ماي كولر اتوبوس بسيار مط وع بكودسر ،مي باریوآتش از آسمان  .راه افتاد اتوبوس 

، هركسكي آوازي دوسكتان دم گرفتنكو در كار كشف معماي وجود بودم، نشسته بودم و بيابان را نگاه مي كردم و

در ردیف انتهاي اتوبوس شوراي شعر و موسيقي تشكکيل شكوه  ،ا  را در آورد ايهدكتر دفترچه قهو،مي خوانو

سكرود . نقش پشكتي اني را بكازي مكي كردنكو بود، مهنوس و دكتر و دو نفر دیگر اركان اصلي بودنو و بعضي نيز

 .خوانوه مي شودهر ی  ربع  كه هد مست رب منمهد  طرب منم ،من طربماصلي وب مص

 معماي ریاضي حل مي كردنو، یکي از یاران كنارم نشست و پرسيو:هم با وسط اتوبوس چنو نفري 

 اگر به شما بگوینو از بين مولانا و علاء الووله یکي را انتخاب كن كوامي  را انتخاب مي كني؟

 اینها همه گلهاي باغ عشق خواینو و هر ی  رنگ و بویي دارنو، : مقایسه خوبي نيست، گفتم

 !، چه پرسش دشواريو  كن ن ود .نينواشته باشي و بایو یکي را از این دو انتخاب ك ايهچار": نه مثلاگفت

 .: پير بيابانکي، علاءالووله راگفتم

 ؟باورم نمي شود، مگر ممکنه :  داد و با حيرت نگاهم كرد، گفتتکاني به خود

 به چه دليل علاء الووله را بر مولانا ترجي  ميوهي؟ چرا: گفت

 را گرفتار كردي ...  مي بيني ما :گفتم
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  ا  و او را از گردن باز كردم.گفتم به خاطر نگاه توسعه گرایانهپاسخي مفصلي نوادم و فقط 

 

، مهمانسرا برایم ناشناخته بكود هستم یيمهمانسرا بوقتي بيوار شوم دیوم در ه بود كهخوابم بردي نمي دانم ك 

 .است نه خرقان بسطامبعو از كمي پرس و جو معلومم شو كه اینجا 

 بهتر است ازمهمانسرا حرفي نزنم كه مثل خيلي چيزهاي دیگر  نامي بي مسما است.

، با دستشویي فوق العاده بو كه از دهها جا وصله و پن ه شوه بود، رفتم و تركر دادم ككولر ككار ، گرماتاقي كثيف

ه و ب، سر  داد كشيوم كارمنوي بي خيا  غرا مي خورد ،مدوباره رفت .نيم ساعت گرشت خ ري نشو و.كن نمي

آقكاي موحكو را  هاهقصه قصكتاب    خوابم نمي بردوایي مي كردنو ن، هم اتاقي ها خروپف كنان هماتاق برگشتم

 كه هم اتاقي با خود همراه داشت باز كردم،

 ، احساس كردم آثار پيري در قلم آقاي موحو پيواست.صفحه است بسرعت خوانوم 50ه حوود مقومه كتاب را ك

بكازي را  ،به مشام مي رسو باز هم همت چنين پيرمرداني سكتودني اسكت ككه در ایكن سكن مطلب بوي رقيقي

 رد دهو و گرنه حا  نوشتن سطري را نخواهم داشت. ايهمگر معجزن سني برسم ، من اگر به چنيانوهوانگراشت

 !؟چكه حمكامي ،ن كود زیكر دو  رفكتم ايهچكار نه شكامپویي. ،ايهكردم نه حولدهنوه بود ساك را باز گرما آزار

به چيزهایي تن مكي دهكو ككه در آدمي و و نم  مي ریزرا دره محوودیت ها معيارهاگاهي چنوشم مي شو ولي 

 .دي هرگز آنها را نمي پریردشرایط عا

دم در  .ش هوایت راننوه را بكه عهكوه گكرفتماین بار نق ،، خيس به سمت شيخ خرقان راه افتادماز حمام درآموم

 .را خمانوخت برخي از یاران آرامگاه توت هاي افتاده از در

 

ارهاي بلنو را به مثل هميشه باد چن!  عميقي به جان نشئه مي داد ه احساس آرامشيچ در محوطه آرامگاه 

 زمزمه كردم: .درختي در پيونوي با من تکان مي خورد، "درخت انووه "، سماع آورده بود

 باد بادها در رمز و رازند ،هاهسرشاخ

 تكرار يک آواز خوش تا ديرگاههان

 حق ،حق ،حق
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روي  ايهعكو يه آرامگاه با ع كور پكر شكتابش حضكور  را در عطكش روح اعكلام مكي ككرد،درحاش ينهر كوچک

در كنكار آرامگكاه شكيخ مكي  يهكم شك  نكاشكکي مك.ش انه اتراق كرده بودنو سکوهاي كنار آرامگاه براي اقامت

 ...مآرميو

 

 

 

 

داشت از احوا  شيخ خرقاني  آنانز گرد آموه بودنو. یکي ا مزار ايه، یاران دور اتاق  شيشبه داخل آرامگاه رفتم

 بهره منو مي شویم. كرد از بيانات استاد سخن مي گفت تا مرا دیو اعلام

نمكي دانكم  ،از این كلمه استاد بوم مي آیو ي خلوص كه نياز به خاموشي و در خود بودن داردهاهدر لحظ چقور

، نكه حكالي بكود و نكه ي بكزنمقرار ن ود من حرفك ،ردهاي بي معني آن دلم را زده است، شایو كاربچرا؟ نمي دانم

 ...قالي

سوخته و تکيوه بكا ریكش هكاي  ايهپایين پاي مزار شيخ مردي خراساني با عمامه سفيو درحا   جربه بود چهر

را خيلي دوست دارم بكا تمكامي  ي قلنورياین تيپ ها،سفيو  حکایت از سالها ن رد با رنجهاي زنوگي مي كرد

 . انوهكه از متن رنجهاي زنوگي قصو بالا كرد ايه، مردان سوختیشانیشي هاانوهها و ساداسطوره انگاري 

ون و شروح به ساده ن ودن و پيچيوگي و فضل فروشي و آشنایي با مت "گاهي با خودم مي گویم حاصل این مثلا

 عاقلي و فرزانگي ... این ش ه كه سيرم از؟! براستي كجا رسانوه است مرا

احساس ككردم كسكي  ،داستان تعامل شيخ با همسر  را بازگو كنمدر جمع مردانه یاران  نوخواست راربنا به اص

مكي نمكي فهميكوم چكه مكي گكویم ن ،تنظيم ههنم یک اره فرو ریخت.زني بود با چادر سفيو ،نشستهپشت سرم 

تان را چگونكه سكرهم بنكوي نفهميوم داس .هم بریزمدرگاه نشسته بود دراین  درخواستم حا  زني كه با اميوي 

بيشتر شوه  دیگران آرامش بخشي براي سالهاي اخير مراق تم دركلام در ،سلاست كلامم درهم ریخته بود ،كردم

 ...كنمميخيلي از حرفهایم را متناسب فهم و حا  مخاطب  اگر حواسم باشو ،است
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ه و رسم رونوگان طریق معرفت اشاره در نشان دادن را هاهكشانوم و كاربرد این واژ جوانمرديبحث را یک اره به 

 به ع ارت درگاه خانقاه شيخ كردم كه نوشته است:

 

 

سخن برسر انسان بودن  ست.ينو سني و اهل طریق و غيره  به معناي مسلمان و شيعه هر كستوضي  دادم این 

ایكن راه و  دي آنهاسكت.دیگري و مسئوليت ما در برابر انسانيت دیگران فارغ از رنگ ها و پيونوهاي قومي و اعتقا

دیگكر  ي ككهروزگكاردر كشي هكا بكه آن نيازمنكویم،  ون در ميان مرزبنوي ها و خط و خطرسمي است كه اكن

برسو به مسكلماني، مرزبنكوي چه توجه نوارد تا  هم به هم مره ي، مرزبنوي كه انوهيوه تر شوپيچ ها مرزبنوي

یها مسكئوليت نكوب، در ميان این مرزاست   ده جورنو نيز رسيوهبه معنویت گرایي و روشنفکري دیني كه هر ی

ما در برابر انسانها و رنج هایشان فرامو  شوه است. ما بایو به راه و رسم جكوانمردي برگكردیم. جكوانمردي ككه 

ي اههو حادثك هكاهدور ،اعتقادهكا ،قوميكت هكا هویتي برفراز تمكام  ،سته اساسي فرهنگ و هویت ایراني ماجوهر

 .تاریخي

با ایكن عربكوه زنكي  گاه در بين صح ت هایم قلنور نگاهم مي كرد و عربوه مي زد، چه حالهایي داشتم آن سالها

ه م لطه را از بستر خشکيوه سيلابي تا این هم و ك.هنوز آلوده معقولات نشوه بودمآن سالهایي كه  .یي اینانها

 بروبو و ب رد...جانم 

 .لام را به او سپردم و رها شومراه رسيو و كخوا را شکر كه دكتر از 

 م؟در كجاي اقليم ناشناخته وجود مننمي دانستم قلنور عربوه مي زد و دوستان دم گرفته بودنو، 

وسكتي بيكرون حجكره بكه با چوب ،پو  منحني قامتيمرد پير سپيو ،آمو همه برگشتيم وسط این هياهو صوایي

 به احترامش خامو  شونو...همه  .ه آواز خوانونلهجه اف اني شروع كردن ب

چكه  یكاران بكه نمكاز برخاسكتنو. ،بودوقت م رب  ،مرد همچنان مي خوانورشي ،پاهایم درد گرفته بود، بلنو شوم

 ماز مي خوانو هم سني ... كه پشت محراب كنار حجره هم شيعه ن خو  است این آرامگاه شيخ 
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ري خریوه بود و سكرگرم ك كاب مویر برنامه جگ ،نوشو ن روي سکوي كنار آرامگاه جمعبعو از نماز ت  ت  یارا

به حضرت علي بر مي گردد و  فتيماجراي جوانمردي به اطلاق كلمه  :مهنوس گفت ،بود ايهاطرافمان ولول .آن

 همچنين اصحاب كهف .

نقكو  ،نكه و كردتاكي اوابتوا احساس كردم كه این نکته مهنوس، نقوي بر صح ت هایم در داخل آرامگاه بود  اما 

زمان شيخ خرقاني بر رهپویان مسير حق در محوود خراسان بزرگ بيشتر كلمكه  گفتم تانيست بلکه تائيو است.

 این واژه ناظر بر نوعي نگاه در تعامل بودن با دیگران دارد نه انزوا... ،اطلاق مي كردنو جوانمرد

 خوبي نمي داد.ه ا بصوا رن از كنارمان مي گرشت مجا  شنيو صواي نهر پر شتابي كه       

یكاد دارم ككه از ه فقكط سكوالي را بك ،چه بكودیاد نوارم  در خوبيه ب هرفهایي زدم كزحمت حه ب .بحث در گرفت

 آرامگاه چيست؟نظرت درمورد قلنور داخل  :پرسيوكسي 

یوه بگيكرم نادو دوستانش را كه دورم جمع بودنو پرسش دشواري بود نه نمي توانستم گرایشات نقادانه پرسنوه 

ر آن قالب نقكش و متنكي ككه د هر كس را بایو در :و نه مي توانستم شورهاي بووي ی  قلنور سوخته را، گفتم

یي هستنو كه بایكو هاهاینان تود ،توسعه ی  جامعه به عهوه چنين قلنوراني نيست زنوگي مي كنو ارزیابي كرد.

 هوایت كرد.. تعریف وازیو بقرون جو رزنوگيشان ددر جهت توسعه سعادت  ایمان آنها را

كه در لابلاي صكح ت هكاي مكن بكود مکكث ككرد و هویتیکي از دوستان كه پاي دیوار ایستاده بود روي كلمه 

 هویت ایراني ما و ابعاد آن كوامنو و با چنين هویتي ما به كجا )مي توانيم / بهتر است / و بایو( برویم؟ پرسيو:

شناسكي و معرفكت هكر كسكي در هستي هویكت ملكيشاره كردم بي تردیو از پرداختن به سوا  گریختم فقط ا  

 .بازتاب مي یابو شناسي او

در پي آن هستم كه مطالعاتم را بكر یك  سكوا  كلكي  !است شوه برایم رازانگيز هویتچقور این روزها این ل ت 

 مویریت دارد؟ هویت ملي ما چه سازگاري ها و ناسازگاري هاي با م اني علم متمركز كنم:

 .تا بعو ب ينم چي مي شود ،امهتوبير نوشتمجله  رد ايهفعلا به عنوان طرحي براي تامل روي موضوع مقال

و بكه لنور بود كه لب سکو كپ ككرده بكود ق ،برگشتم است.ام هدر حين بحث احساس كردم كله كسي روي شان

سر و ته بحكث را بكه  ه و دن ا  ما راه افتاده است.معلوم شو كه به جمع ما علاقمنو شو ،حرفهایم گو  مي داد

 .آب چه ناله خوشي مي كرد ،هم آوردم و سکوت كردم

پيري دارد به نام باباخكان ككه  ،قلنور وارد بحث شو، معلوم شو كه درویشي است حنفي مرهب و اهل تربت جام

 نواي تپه آرامگاه ایستاده و فوجچنو شب پيش درخواب شيخ خرقان را دیوه است كه بر بل ،ساكن كابل است
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ر بك یکسره به ماهواره بوو بيراه مي گفت و ،قلنور منتظر ظهور امام زمان بود.ج خلایق را روانه حج كرده استفو

دوستان درحيرت بودنو ككه چگونكه فكردي سكني مكرهب  .الزمان پيوا شوه استي آخرهاهاین باور بود كه نشان

 منتظر امام زمان است.

به حضكرت  خود را خرقه درویشي سلسله سنو  ،نوي به ولایتدادم كه دراویش اهل سنت از مع ر باورمتوضي  

رویکرد دراویش اهل سنت بكا باورهكاي مكردم  ت پيونو مي خورنو،امامام همي رسنو و از این طریق با مسالعلي 

كه با بزرگان عرفان اهل درست مثل شيعيان عرفان مراق  .معمولي كه فقط پاي بنوي فقهي دارنو متفاوت است

 سنت پيونو مي خورنو.

شيخ بكا خكوا معاملكه  :گفت لابلاي صح ت هایش چنو بار به هيجان آمو و بااشاره به بقعه آرامگاه مي قلنور در

 داشت.

ایكن معاملكه گفكتن  .از ككي شكنيوه بكودم نمي دانم سالها پيش این واژه را .اصطلاح او مرا به وجو مي آورد این

 .مشتري شما حق است:مي آورد كهن یاد مبه ابيات مولانا  قلنور،

 

 

 

گمان .اي همزاري در بيرون امامزاد به مزار بایزیو رفتيم.  در بسطام به مهمانسرا از خرقان شب در مسير بازگشت

اي همن هنوز در باره بایزیو برغم سخن هاي شگفت او بكه نتيجك .ي توان زد از این ماجراي همجواريهایي كه م

ككه از همكان  نمي دانم چرا؟گمان مي كنم زیر سر نقكوهاي بكي پكرواي شكمس ت ریكز باشكو .ماهباطني نرسيو

 نوجواني راه د  مرا زد:

 يچو مست بود س حان ارد،يكه به د  بود،خواست كه بر زبان ب يهكر ویزیبا

 ست . يمست ياو از آن سو.نتوان كرد يبه مست يگفت. متابعت مصطف 

  .انوهرفت همه در ج ر فرو ،ج ر ست يان كردن .س حاننتو اريمتابعت هش،يمست به

 دانسته يو "يوارد قل "را حاصل آن  ویزیبا ياز مقالات اگرچه دعو گرید یيدر جا شمس

 :كنو يرا بشوت محکوم م ياناالحق و س حان رينظ ياقوال  رفتنیپر يول،است

 كه اناالحق. ویهرگز حق نگو
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 . ي: س حان ویحق نگو هرگز

 ؟ يزيحق چون متعجب شود از چ ،لفظ تعجب است يس حان

 راست باشو ! ،لفظ تعجب است وكهیاگر س حان گو بنوه

 كنو : يم يگونه داور نیا ویزیاز آن در باره با پس

 .ستين زين ريام ،میرا چگونه گو نيسلطان العارف"

 السلام؟ هيمحمو علمتابعت ِ كجاست

  ؟ يمتابعت در صورت و در معن كجاست

 

 بگرریم.ال ته توجيهاتي دارد كه كه  هرچنو به نظر مي رسو مولانا با شمس همواستان نيست در این داوري ها.

 ،عجيب بود در این دو روز چقكور ككم خوابيكوم ،به پياده روي رفتيم دیگر دو تن از یاران وص   زود با مهنوس 

یکكي از  ،در مسكير راه آنجكا بكود. دامنهمنه كوه شاهرود كه مهمانسراي ما بود در دا ايهمسير پياده روي، باریک

بحكث را سكازمانوهي ككنم متاسكفانه  تلا  كردم تا هرچه  .را پيش كشيو ج ر و اختيارهمراهان بحث خيام و 

 !از بحث فرار كنم، چه راحت شوه است انگ زدن بایوتلاشم براي صورت نوي منطقي به اینجا رسيو كه 

د راه از اختيكار خكو ،راه بيزاري از اختيار است ،راه عرفان ،نوارم اختيار ج ر وبه نام  ايهدیگر مسالسالهاست كه 

 روي دفترچه اي كه همراهم بود این اشعار خوانوم:از  گریختن و به ج ر او پناه بردن.

 و تقاضامان نبود ميما نبود

 شنودمي ماتو ناگفته  لطف

 نقاش و قلم شیباشد پ نقش

 و بسته چو كودك در شكم عاجز

 قدرت خلق جمله بارگه شیپ

 سوزن كارگه شیچون پ عاجزان

 و گه آدم كند وينقشش د گاه

 و گه غم كند ينقشش شاد گاه

 نه تا دست جنباند به دفع دست

 نه تا دم زند در ضر و نفع نطق

 تیب ریز قرآن بازخوان تفس تو

 تیاذ رم تیما رم زديا گفت

 آن نه ز ماست ریت میبپران گر



14 

 

 خداست راندازشیكمان و ت ما

 ستيجبار يمعن نينه جبر ا نيا

 ستيزار يابر يجبار ذكر

 اضطرار میما شد دل يزار

 اریاخت میما شد دل خجلت

 ستیشرم چ نيا اریاخت ينبود گر

 ستیو خجلت و آزرم چ غيدر نيو

 شاگردان و استادان چراست زجر

 گردان چراست رهایاز تدب خاطر

 غافلست از جبر او ييتو گو ور

 حق پنهان كند در ابر رو ماه

 يرا خوش جواب ار بشنو نيا هست

 يبگرو نياز كفر و در د يربگذ

 مگو ينیبيچون تو جبر او نم

 كو دينشان د ينیب يهم ور

 بدان لستتیكه م يهر آن كار در

 انیع ينیب يخود را هم قدرت

 و خواست ستین لتیكه م يآن كار واندر

 از خداست نیك يكن يرا جبر شيخو

 انديجبر ایدر كار دن ایانب

 انديجبر يدر كار عقب كافران

 اریاخت يرا كار عقب ایانب

 اریاخت ایرا كار دن جاهلان

 شيجنس خو يبسو يهر مرغ زانک
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 شیپ شیاو در پس و جان پ پرديم

 كه ما در آزاد بودن مج وریم، همين و بس. ام هاینجا رسيومن به روي دفترچه گفتم:  پس از این شعر خواني از

*** 

منتقكل شكوه آبش بكه شكهر شكاهرود  بودرسيویم كه به همت مردي كه مزار  كنار چشمه  ايهبه كنار چشم

آب بكا دستانشكان مكي  ايهمي خوانونكو و جرعك ايهكوهنوردان دسته دسته به كنار مزار مي آمونو، فاتح.است

 ...بود این چشمه و نوشانو  رازانگيزي عجب صحنه نوشيونو.

سكخت  ،و بكه آنهكا پيوسكتيمپياده و پرسان پرسان به مهمانسرا بازگشتيم، تعوادي از یاران سرميز ص حانه بودن 

بي حكا   ،یکي  از  یاران  از بایزیو  بگویو قرار شو كه بعو از ص حانه .ه بودم، باز هم نان و پنير خوردمعرق كرد

ه اتاق رفتم و دراز كشيوم دقایقي بعو دكتكر   .اي زهوار در رفته دوام بياورمتر از آن بودم كه روي آن صنولي ه

 دو ماهه گرشته بيمار بوده و شکسته شوه است و اكنون دیگر رهاست... درآمو، دیروز به من گفت 

 .آخر.. :از من انتقادي بکن، گفت :مبه او گفت

  با . خيا : نه با صواي بلنو فکر كن، بيتمگف

 اگكر از جزئيكات رد :او گفت .من بودفکري و گره ناكي  ييچيوگي ههنهسته اصلي نقو ، پ ،موتي صح ت كرد

 رسي،خلاقيت ميهاي بي انتهاي اي شوي به مرزه

 نگاه كن. :گفت ،هایش پيامکي آمو لابلاي صح ت 

 ادامه بوه  ،رها كن :گفتم

 ي از دوست مشكتركپيامک نگاه كردم تن به جمع رفت. گوشي رابعو براي پيوسانوكي هایش را بسط داد و حرف

 بود:

چـرا  :شما به من گفتي ،تن آن هستمديشب خواب ديدم كه لباس دكتر پاره شده و من مشغول دوخ

 ؟گريبان دريده را مي دوزي

 بي حوله صابون و شامپو.  .به حمام رفتم پيام  را براي دكتر فرستادم و 

 در حالي كه به طربناكي فکر مي كردم.و به جمع پيوستم چکان از حمام درآموم، آب

بكه اتكاق برگشكتيم و  .حيران شو ،من ننوشتم نه وقتي به او گفتمام هنوشت پيام  راكه من  ه بودكرددكتر فکر 

امكا  ،دكتر گریست و پيام  را تاویل مث ت كرد، درحالي كه از دیو من معناي دیگري در این پيام  نهفته است

 .چه مي انویشممن كه  به او نگفتم



16 

 

پكف عقب اتوبوس یکي از یكاران خرو صنوليتشکيل شو، روي دوباره شوراي شعر و موسيقي  ،اتوبوس  راه افتاد

شكمس مكي گفتم  یزیو كهبا بارهدر مي كرد، مهنوس بحث بایزیو را پيش كشيو و به عنوان نقض  نقل قو  من

 .او را سلطان العارفین مي گويند اما امیر هم نیست گویو:

  

را از مقالات شكمس  ايهود و جملكلاسور  را گششناس گروه یزیورا بسيار ستوده است، با بایزیوشمس  :تگف

 را خوانو.

یزیو را با فخر رازي مي سنجو كه از ق يله مفتيان و مفسكران كردم كه بایو توجه كرد كه شمس بامن استولا  

 داشته باشو. به بایزیوبایو دیوگاهي مث ت معلوم است كه در چنين حالتي  .است

+++ 

جمع حاكم شوه بود، نگران خواب رفتن راننوه بودم با آن همكه  سکوت بر  .مي ناليو و پيش مي رفت  اتوبوس

   !و خود را بيوار دیوناست نگران خواب رفتن دیگران شون دوغ و ماستي كه خورد. چه سخت 

سكوالي  هاهبراي گرم كردن فضاي لحظ ،در سکوت جمع پيوا شوه بود هاهآثار انتظار براي به پایان رسيون لحظ

 را طرح كردم كه:

   

 ؟آيا زندگي به شطرنج مي ماند يا تخته نرد

 

باور داشكتنو و بكه تنهكا  ه  شطرنج بودنشو، اكثر یاران ب ايهلولساعت بين یاران بحث درگرفت، و دو نزدی  به

 بيشتر این شعر را مي خوانونو: دسته جمعي مي تاختنو. ،مخالف

 اندر برد و مات میما چو شطرنج

 صفات خوش يو مات ما ز تست ا برد

 به حكوالي تهكران منكي رسكيویم ككهداشتيم  .زنوگي در شرح مصرع دوم مي مانونوباورمنوان به شطرنج بودن 

فلانكي ككه  :یکي از رنوان جمع كه متوجه خاموشي و نظاره گري من شوه بود با صكواي بلنكو بكه جمكع گفكت

 ؟نمي دهو نظرچرا  خود  این آتش را روشن كرده 

 :، اماابعادي این است و در ابعادي دیگر آندر  .گفتم

 اندر اين بازي برد و باخت يكسان شد مرا

 لعب را يک كس مي نهادچون كه ديدم اين هزاران 
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